
گفت وگو با آخرين پيكان
 پس از خودكشى نافرجامش 

كرايسلر، به من خيانت كرد

پيكان از مسير اصلى اش منحرف شده، وارد خط مخالف  �
ــكن برخورد مى كند و  ــدت با يك تريلر كمرش ــده و به ش ش

هم اينك در بيمارستان بسترى است. (خبرگزارى مهر) 
پا شديم رفتيم سر صحنه، تا ته و توى قضيه را در بياوريم. 

گفت وگوى ما را با پيكان مى خوانيد: 
ما: آقاى پيكان، چى شد كه از مسير اصليت منحرف شدى و 
ــدى؟ آيا جزو جريان انحرافى هستى؟ آيا  وارد خط مخالف ش
ابزارى براى انحراف هستى؟ يا در كل خواستى رد گم كنى و 
ــدى كه آنهايى كه از مسير اصلى  ــير اصلى منحرف ش از مس

منحرف شدند، در مسير اصلى ديده شوند؟ 
ــت داش من. شماها،  ــتياتش اين طوريا هم نيس پيـكان: راس
ژورناليست جماعت، عادت داريد همه چيزرو سياسى كنيد. الان 
ــل شه و شلوارت بيفته هم سياسى يه؟  كش تنبون خودت ش
ــت ديگه. خودت عرضه نداشتى تنبونت رو سفت نگه  د نيس
دارى. نمى شه كه تا هر كى هر كارى كرد بگيم انگيزه سياسى 

داشته اى روغن سوخته موتورم تو اون تحليلت. 
ــد كه اين طورى  ما: لطفا ضد حال نزنيد. آقاى پيكان چى ش

شد؟ آيا خودكشى كرديد؟ يا به شما تعرض كردند؟ يا چى؟ 
پيكان: خودكشى آقا. خودكشى كردم. 

ما: آخه چرا؟ 
پيكان: عزيزم، من الان 46 سالمه. متولد 1346 هستم ديگه. 
ــده  ــما اصلا هنوز به عنوان نظريه هم توى خانه مطرح نش ش

بودى پسرم. 
ما: بله، خب. نسل بنده هيچ وقت به عنوان نظريه مطرح نشد. 

ما توضيحى هستيم درباره يك اتفاق و پيشامد. 
پيكان: خوب گفتى. دمت گرم. 

ما: قربونت. لطفا درباره خانواده صحبت كنيد. الان كجا هستند 
و چه كار مى كنند؟ 

ــى. پيكان كارلوس و  ــام... بميرم اله پيـكان: بچه هام... بچه ه
پيكان دولوكس، بچه هاى اولم بودند. دوقلو بودند. چى شدند؟ 
هيچى، هيچى نشدند. اسم شون رو هم كه خارجى بود، عوض 
كردند، بعد دچار بحران هويت شدند، خواستند مهاجرت كنند، 

نشد، الان توى تيمارستان بسترى هستند. 
 ما: آخى. ديگه چى؟ 

پيكان: پسر عزيزم پيكان استيشن... كارگر اخراجى يه. هر جا 
ــر كار، نشد. گفتند نه پشتت بازه كه باهات بار ببريم،  رفت س
نه روت بازه و كروك هستى كه باهات يار ببريم و اتول بزنيم. 
ــال پيش، بيكار و بيعار، به دليل فقر و ندارى،  خلاصه، چندس

خودش رو پرت كرد تو دره و از بين رفت. 
ما:  اى بابا. ديگه چى؟ 

پيكان: بميرم واسه بچه م پيكان وانت. پيكان وانت همه چيش به 
خودم رفته بود جز اينكه نصفه به دنيا اومد. نقص عضو داشت.  

ما:  اى بابا. ديگه چى؟ 
ــلرم هم كه همون سر زا از بين رفت. من  پيكان: پيكان كرايس
ــم مادرش رو گذاشتم روش: پيكان كرايسلر.  اسم خودم و اس
مادرش انگليسى بود. به من با يه لهجه بامزه اى مى گفت: «ماى 
پيقان! هاو آر يو هانى؟» عاشقش بودم. بچه دار كه شديم فكر 
ــن شده. اما... اما چشم هاى  كردم چشم و چراغ زندگيم روش
بچه م شبيه بنز شده بود. بنز اينا همساده ما بودند، تازه از فرنگ 

اومده بودند. هى هى...  
ما:  اى بابا. ديگه چى؟ 

پيكان: هيچى ديگه سر اين جريان، بعد از سال ها كه متوجه 
قضيه شدم، از كرايسلر زنم جدا شدم. توى اون بحران عاطفى 
بودم كه با ميس پژو آشنا شدم. خيلى چشاى باحالى داشت. 
اين صندوق عقبش هم خيلى رديف و جادار بود. شيشه هاش 
خودش باز مى شد. توش خنك بود، موتورش ولى خيلى داغ 
ــديم.  ــا هم ازدواج كرديم. زودى هم بچه دار ش بود. خلاصه ب
ــمش رو گذاشتيم  بچه، توش به پژو رفت، بيرونش به من. اس
پيكان پژو. ولى توى خونه صداش مى زديم آردى. ولى طفلك، 
نه توى خانواده پژو تحويلش مى گرفتند نه توى خانواده پيكان. 
ــا و پيكان وانت ها جديش  ــوى وطن خودش پيكان ه وقتى ت
نگرفتند، افسردگى گرفت و خواست بره فرانسه، پيش خانواده 
ــدى.» آردى گفت:  ــه گفت: «زكى. مالي مادرش اينا كه فرانس
ــرى؟ تازه ماليده باشم. بيمه م.» بعد هم پيكان آردى  «مگه افس
بدبختم حال و روز خوبى نداشت. وقتى ديد پژوهاى ديگه سر 
ــوزى مى كنند، اون هم خودش رو جلوى در  چهارراه ها خودس

خونه مون آتيش زد. هى هى... 
ما:  اى بابا. ديگه چى؟ 

پيكان: بعد هم كه بچه ناخلفم، پيكان جوانان به دنيا اومد. كه 
ــه من و كرايسلر و پژو آبرو نذاشته. اينقدر رفتارهاى  واقعا واس
ــا خودمون ببريمش  ــد ب ــت كه ما رومون نمى ش زننده داش
مهمونى. يه رفتارهايى داشت ها... شلوارش رو پايين مى بست، 
انگار كفش رو كف خيابون سر مى خوره. مثل اين جاهل هاى 

قديم كه پشت كفش شون رو مى خوابوندن... 
ما:  اى بابا. ديگه چى؟ 

ــدم. هى قرص مكمل  پيـكان: همين ديگه. مريض روحى ش
مى ندازم توى باكم. ولى تاثير نداره. مدت ها معتاد شدم گوشه 
پاركينگ افتاده بودم. چندبار هم افتادم تو جوب، كه هيشكى 
ــهردارى اومد درم آورد. كرايسلر  ــتم رو نگرفت. آخرش ش دس
ــم من رو نميارند. زير بار زندگى كمرم  و پژو هم كه ديگه اس
شكست، خودم رو انداختم زير تريلر كمرشكن كه خلاص شم... 

كه نشد... زنده موندم... (پايان مصاحبه با پيكان) 

از هرنظربي ضرر 

بيماران EB؛ پروانه هاى معصوم

چندروز پيش كه به عنوان  �
ــوق  ــت از حق ــفير حماي س
ــدم و  ــاب ش ــودكان انتخ ك
ــه حقوق كودك را  مفاد بياني
ــال 72 به آن  ــه ايران از س ك
پيوسته مرور مى كردم، ديدم 
در يكى از مفاد اين قانون حق 

حمايت از كودكان بيمار به عنوان مسووليت مهم دولت هايى 
كه عضو اين كنوانسيون هستند، ذكر شده. قبلا با كودكان 
ــمت در انجمن هموفيلى با  سرطانى و به واسطه همين س
ــدم تا در  ــنا بودم اما ديروز دعوت ش كودكان هموفيلى آش
جمع بيماران و كودكانى باشم كه از بيمارى لاعلاج و كميابى 
به نام مخفف EB رنج مهلكى مى كشند، در اين نشست كه با 
حمايت بانوان «رخشان بنى اعتماد» و«رويا تيموريان» صورت 
گرفت، تاكيد كردم كه حمايت از كودكان بيمار طبق ماده اى 
 EB  از اعلاميه حقوق كودكان برعهده دولت هاست. بيمارى
ــت، بيمارى  كه يك اختلال ژنتيكى كمياب از بدو تولد اس
نادرى است كه تاكنون 300نفر در ايران از اين نوع شناخته 
ــم اين بيماران بايد از حمايت  ــده اند و باتوجه به تعداد ك ش
ــوند. از مردم و خيرين هم در اين  دولتى خوبى برخوردار ش
زمينه خواستار هميارى هستيم. اين بيماران با تاول هايى از 
درون و بيرون بدن و ازدست دادن به مرور اعضاى داخلى بدن، 
ــبندگى مرى و انگشت هاى دست و بسيارى مشكلات  چس
دردناك و هزينه هاى طاقت فرسايى مواجه هستند. به داد اين 
پروانه هاى معصوم برسيم. با يك بسيج همگانى هركس از هر 
دريچه اى مى تواند هميارى كند تا بيماران EB لااقل كمتر 
زجر و درد بكشند. قابل ذكر است كه هنوز ستاد بيمارى هاى 
خاص اين بيمارى را جهت حمايت در شمار بيمارى خاص 
قبول نكرده و نپذيرفته است. آدرس سايت انجمن حمايت از 
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يك حرف، يك نگاه

كارتون خواب

برداشت آخر

حدود شش صبح است كه ديگر با كلافگى از روى تخت 
بلند مى شوم. تمام شب نخوابيده ام. از حدود نيمه شب، دو 
نفر ديگر هم به خانه «كريستوفر» آمدند. همه نشستند در 
ــه اتاق من باز بود. تا حدود  همان بالكنى كه يك درش ب
چهار صبح بلندبلند حرف مى زدند و سيگار مى كشيدند. 
تمام مدت از ترس و دلهره با چشم بسته تظاهر به خواب 
ــان را جلب نخواهم  كردم و فكر كردم اين طورى توجه ش
ــاعت چهار صبح  كرد، ولى يك لحظه هم خوابم نبرد. س
كه رفتند، كمى خيالم راحت تر شد و دو ساعت خوابيدم 
تا الان كه ديگر نمى توانم بخوابم. قرار است يك نفر ديگر 
كه روى همان وب سايت «كوچ سرفينگ» گيرش آورده ام، 
ــهرى كه  به من اتاقى در برينديزى (Brindisi) بدهد. ش

ــت در آن يكى  ــرار اس ق
ــاى  اتفاق ه ــن  بهتري از 
بيفتد. حدود هفت  سفر 
ــه مى روم  ــت ك صبح اس
از كريستوفر خداحافظى 

كنم. 
بخش قديمى  شهر، با 
نماهاى روشن و درختان 
نخل، شكل گرفته بر تپه 

ــى، بيش از هر چيزى به عكس هاى  كوتاهى بر درياى آب
تبليغاتى اى مى ماند كه «تعطيلاتى آرام» را وعده مى دهند. 
ــتگى و دلهره هاى ديشب از  ــت كه خس آنقدر دلپذير اس
ــتوفر را به قهوه دعوت  ــرم مى  رود. در كافه اى كريس خاط
ــكر از اينكه دست كم جاى خوابى  ــانه تش مى كنم، به نش
ــت. از خودم مى پرسم اگر روى  در اختيار من قرار داده اس
ــترى  ــى در خيابان خوابم برده بود آيا آرامش بيش نيمكت
نمى داشتم؟ قطار جديد قرار است من را به سمت بندرى 
ــمت جنوبى تر پاشنه چكمه اى كه روى  ديگر ببرد در قس
ساق آن سر خورده ام. از همان لحظات مناظر، چشم ها را به 
خود مشغول مى كند و جايى براى خواب باقى نمى گذارد. 
ديگر از علف و سبزه خبرى نيست، به جايش درختانى با 
ــان  برگ هاى تيره رنگ جداجدا روييده اند و فاصله ميان ش
ــاك پوشانده؛ درخت ها هر كدام مثل  را خاك و خاروخاش
ــاى كوچكى، اين منظره آدم را ياد بندر «گناوه» و  جزيره ه

«بوشهر» مى اندازد. اطراف ايستگاه راه آهن برينديزى، دوباره 
ــت و همان كاسه؛ آدم هاى بيكارى كه لب  همان آش اس
جدول دور هم نشسته اند، بلندبلند حرف مى زنند، ديگران 
را نگاه مى كنند و سيگار مى كشند. چشمم ميان ماشين ها 
مى چرخد و بنز سياه رنگ را مى يابم. «فائوستو» پيش از من 
ــيده. مردى چهل وچند ساله است، درشت و قدبلند با  رس
ــمانى روشن.  اين طورى مى شود كه من از شهر لچه  چش
ــفرم نبوده سر درمى آورم.  (Lecce) كه هرگز در برنامه س
لچه شهرى با قدمت حدود دوهزار سال است. بخش قديمى 
آن در اولين برخورد، آدم را مى گيرد. فضاى آرام معمارى 
سفيد و درخت هاى نخل. خيلى زود دستگيرم مى شود كه 
جايى بسيار لوكس است و محل گردش مسافران پولدار. 
ــدر كامل و  اين بخش آنق
زيباست كه حوصله ام را سر 
مى برد. بيرون مى آيم و به 
مى روم.  اطراف  كوچه هاى 
به فاصله يك كوچه از شهر 
قديمى، حتى يك گردشگر 
هم نيست و زندگى عادى 
ــران  مهاج دارد.  ــان  جري
ــتانه خانه ها  ــياه در آس س
نشسته اند و جورى نگاهم مى كنند كه انگار به حريمشان 
ــاكنان بومى  ــافرها و هم س ــگار هم مس ــده. ان تجاوز ش
ــحال ترند كه حركت و حضور مسافرها كنترل شده  خوش
 باشد. به محدوده شهر قديم برمى گردم اما براى فرار از اين 
همه كنترل شدگى، به ساختمان دانشگاهى پناه مى برم. 
ــت كم براى من مسافر طراحى نشده و احتمالا  اينجا دس
ــت كه احساس  حق ورود به آن را ندارم. همين كافى اس
زندگى بيشترى كنم و حضور واقعى ترى در محيط داشته 
 باشم. يك ساعت در حياط اين ساختمان كه پلانى شبيه 
به مساجد چهار ايوانى ايران دارد مى نشينم و به فضا خيره 
مى شوم و از احساس آرامشى كه نمى دانم دقيقا از كجا آب 
مى خورد كيف مى كنم. ساعت 9 قرار است فائوستو دنبالم 
ــاعت 10:30 مى رسد. عجله اى ندارد. اينجا مردم  بيايد، س
ــخت نمى گيرند، عجله ندارند. تا من را به ويلا برساند،  س

در ذهنم 10بار مسواك زده ام و به رخت خواب خزيده ام. 

از لندن تا تهران

«لچه» با دوهزار سال قدمت

 پوريا عالمى

به بهانه قطع چندباره «چنارهاى ولى عصر»
نفس كشيدن را دوست دارم

آن روزها، وقتى هنوز آسمان پيدا بود و شب ها با شمردن 
ــد از آواز  ــتاره ها خوابم مى گرفت، با باهار كوچه پرمى ش س
ــك ها و بوى گل هاى رنگ به رنگ. بزرگ تر كه شدم  گنجش
حياط هاى متواضع كوچه يك به يك پايين مى آمدند و اين بار 
ــا مانده بود و  ــم مى كردند. حالا فقط خانه م عجيب قد عل

شمسى خانم و آقاتيمور، بقال سركوچه! 
شايد شهردارى هم قرار نبود به گرم شدن كره زمين فكر 
كند، اصلا اين موضوعات لوكس چندسالى است رو آمده! بعد 
هم اصلا به شهردارى چه مربوط بود كه ديوارها قد بكشند، 
نورمستقيم تطهير كننده جنوب نيايد و به جايش شيشه هاى 
ــهر باشند!  رفلكس، منبع نور كوچه پس كوچه هاى جنوب ش
ــايه هايمان را  ــن ديگر همس ــهردارى چه كه م ــلا به ش اص
نمى شناختم! كلا به شهردارى چه كه تمام درختان سركوچه 
داشتند خشك مى شدند تا على آقاى بسازبفروش، مثل تمام 
محله دورتادور زمين را ديوارهايى بكشد كه قرار بود جانشين 
لانه هاى گنجشك ها باشد! اصلا كلا به شهردارى چه ارتباطى 
داشت كه امروز شهر من زيبا نيست، شهر من نفس كشيدن 
ــى نمى داند چرا  ــهر من حت ــه روز از ياد مى برد! و ش را روزب

سال هاست از خيابان ها فرارى ام و با پياده راه ها قهر! 
امسال شهرم عجيب پوست انداخته بود، نشناختمش، 
حتى خانه آقاتيمور هم قد كشيده بود، انگار فقط پدرومادر 

ــاط و پرندگان  ــا درختان حي ــان هنوز ب من دلش
ــود از  ــالا كوچه پر ب ــود! ح ــه دوش ب خانه ب
ــر از غريبه هايى  ــاى رنگ به رنگ، پ آدم ه

ــيده  ــه از بس نفس نكش ك

ــم هاى افسرده شان به قهقهه هايم خيره مى ماند؛  بودند چش
ــرنگ. دلم عجيب  ــين هاى  گرانقيمت و خوش پر بود از ماش
گرفت، آنجايى كه بودم آنقدر درخت هست كه از 150 مال 
گذشته باشد، آنقدر نفس مى شود كشيد كه گاهى دلت براى 
چنارهاى تهران مى گيرد، آنقدر جانور از اين طرف به آن طرف 
خيابان راهپيمايى مى كنند كه براى گربه هاى تهران غمگين 
ــان در «شهر»ى كه فكر مى كند زندگى  شوى، براى غربتش

يعنى همين! 
ــهردارى شهرداشتن بلد نيست! اما  جايى خواندم كه ش
من، فكر نمى كنم تنها شهردارى شهرداشتن بلد نباشد، من، 
ــين تهرانى نه معناى  تو و همه آدم هاى به اصطلاح شهرنش
زندگى در يادمان مانده و نه شهر! هنوز نمى دانيم نفسمان به 
نفس چنارهاى تهران بند است، نمى دانيم لبخندمان به آواز 

گنجشك ها گره خورده و عجيب است. 
شهروندبودن يعنى دلبسته داستان شهرنشينى، داستانى 
ــتيم. گربه ها، درختان و  كه بازيگرانش فقط من، تو و ما نيس
گنجشك ها... و اين روزها به همين راحتى نفسشان را مى برُيم 
به خيالِ زندگى و نمى دانيم تا آنها نباشند زندگى اى نخواهد 
ــالم است كه شهرش روستايى بزرگ  بود. شهروند وقتى س
ــتا. جاى مزرعه،  ــات جارى در يك روس ــد با تمام اتفاق باش
باغ هاى شهرى با محصولات محلى، راه حلى براى بالاكشاندن 
ــر پايين جامعه و توليد فرآورده هاى تازه؛ جاى خانه باغ،  قش
ــى كوچك به نام باغچه،  ــى هرچند مرتفع با باغ هاي خانه هاي
ــوار، لب پنجره، جلوى ورودى؛ و در كنار بزرگراه هاى  لب دي
ــيدن  ــمار، گذرهايى براى دويدن، راه رفتن و نفس كش پرش
بى دغدغه آمدوشد خودروهايى كه به گمانم عجيب با طبيعت 
آدميزاد ناسازگارند. حتى اگر همين امروز هم 
نيت كنيم، شايد دهه ها طول بكشد تا شهر 

من، تهران، جايى شود قابل زندگى! 
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 بهاره رهنما

 مهرى محبى (مهرسا) 

صبا زواره اى

لانه هاى گنجشك ها باشد! اصلا كلا به شهردارى چه ارتباطى 
داشت كه امروز شهر من زيبا نيست، شهر من نفس كشيدن 
ــى نمى داند چرا  ــهر من حت ــه روز از ياد مى برد! و ش را روزب

سال هاست از خيابان ها فرارى ام و با پياده راه ها قهر! 
امسال شهرم عجيب پوست انداخته بود، نشناختمش، 
حتى خانه آقاتيمور هم قد كشيده بود، انگار فقط پدرومادر 

ــاط و پرندگان ــا درختان حي ــان هنوز ب من دلش
ــود از  ــالا كوچه پر ب ــود! ح ــه دوش ب خانه ب

ــر از غريبه هايى ــاى رنگ به رنگ، پ آدم ه
ــيده  ــه از بس نفس نكش ك

باغ هاى شهرى با محصولات محلى، راه حلى براى بالاكشاندن
ــر پايين جامعه و توليد فرآورده هاى تازه؛ جاى خانه باغ، قش
ــى كوچك به نام باغچه، ــى هرچند مرتفع با باغ هاي خانه هاي
ــوار، لب پنجره، جلوى ورودى؛ و در كنار بزرگراه هاى لب دي
ــيدن نفس كش و ــمار، گذرهايى براى دويدن، راه رفتن پرش
بى دغدغه آمدوشد خودروهايى كه به گمانم عجيب با طبيعت
آدميزاد ناسازگارند. حتى اگر همين امروز هم
نيت كنيم، شايد دهه ها طول بكشد تا شهر

شود قابل زندگى!  من، تهران، جايى

دعاى روز بيست ونهم ماه مبارك رمضان
اللهمّ غَشّنى بالرّحْمَةِ وارْزُقْنى فيهِ التّوفيقِ والعِصْمَةِ وطَهّرْ قلْبى من غَياهِبِ 

هْمَةِ يا رحيماً بعِبادِهِ المؤمِنين. التُّ
خدايا بپوشان مرا با مهر و رحمت و روزى كن مرا در آن توفيق و خوددارى 
و پاك كن دلم را از تيرگى ها و گرفتگى هاى تهمت، اى مهربان به بندگان 

با ايمان خود.  
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 فيروزه مظفرى
firoozeh.mozaffari@gmail.com 


